
فرهنگ و هنر8

آرش پارسا پور منتقد سینما

گروه فرهنگ و هنر- خائن کشی 
فیلمی اســت پر زرق و بــرق، با کلی 
ستاره ســینمایی و دکورهای پرهزینه. 
علی اوجی بــه عنوان تهیه کننده فیلم 
ظاهر شده و احتمالا آن مونولوگی که 
در دقایق پایانی هم سر میز به صورت 
لوطــی وار تکــرار می‌کنــد، یکی از 
جایزه‌های تهیه کنندگی‌اش بوده تا مثلا 
شــبیه به بهمن مفید در قیصر در بیاید. 
بگذریم از اینکه علی اوجی در کنار سایر 
بازیگران فیلم آنقدر بد بازی می‌کند که 
اجرای تک نفره‌اش شبیه یک مضحکه 
است تا یک سکانس به یادماندنی.خائن 
کشــی در زمان دکتر مصدق می‌گذرد، 
گروهی از بانک ملی پول می‌دزدند )یا 
به قول خودشان قرض می‌گیرند( تا آن 

را به دولت بدهند. 
کیمیایی قصد ندارد این ماجرا را 
باز کند و رمزگشایی این واقعه عجیب 
و غریب اقتصادی- تاریخی را به خود 
تماشــاگر واگذار می‌کنــد. این گروه 
طرفدار مصدق، پس از ربودن پول‌ها، 

در یک خانــه پناه می‌گیرند و یکی 
از آنها هم زندانی می‌شــود. ماجرا 
از اینجــا به بعد درباره این گروه و 
پول‌های ربوده شــده است و البته 
یک سری خرده داستان هم در این 
بین روایت می‌شــود که مثل پیام 

بازرگانی می‌آیند و می‌روند.
افــرادی کــه در این 

گــروه قرار می‌گیرند هیچ پیشــینه‌ای 
ندارند، برخی از آنها هم که قرار اســت 
به روایت قصه خود بپردازند در دقایق 
پایانی این کار را می‌کنند. این کاراکترها 
عاشــق همدیگر هم می‌شوند و لابد به 
خیال کارگردان، تماشــاگر قرار است 
این عشق‌ها را باور کند و با آنها همسو 
بشود. اصلا مشخص نیست چرا فلانی 

عاشــق فلانی می‌شود و 
همه چیز در سطحی‌ترین 
حالت خود قــرار دارد.

دیالوگ‌هایــی از 

جنس کیمیایی در فیلــم وجود دارند 
که انگار بین بازیگران تقســیم شده تا 
هرکس به نوبه خودش، چهار تا دیالوگ 
نوشته شده به دســت کیمیایی داشته 
باشد. دیالوگ‌ها زمانی که ادا می‌شوند 
هیــچ تاثیرگذاری ندارنــد و کنش و 
واکنشــی از ســمت دیگر کاراکترها 
هم نمی‌گیرنــد. بازیگران صرفا آنها را 

هوا  می‌گویند و سپس بقیه روی 
به صحبت‌های عادی 

خود می‌پردازند!
عبارت بازیگران آمد و باید یادآور 
شــد که این گروه پرستاره، یک به یک 
در فیلم خــراب کرده‌اند. برخی از آنها 
مانند ســارا بهرامی و امیر آقایی سعی 
کرده‌اند در منجلابی که گیر کرده‌اند 
بهتر دست و پا بزنند اما در نهایت 
هیچ یک نمی‌توانند یک بازی 
خــوب ارائه کننــد. افرادی 
مثل ســام درخشانی نیز در 
فیلم وجود دارند که تصور 
می‌کند اگــر صدایش را بیخ 
گلویــش بیندازد و کلفت کند، 
دیگر وارد یک نقش جدی شــده 
است. درخشــانی و رضا یزدانی 
فاجعه تیم بازیگری هســتند و 
مدیــری هم با اینکــه از باقی 
نقش‌های جدی که بازی کرده 

بهتر است اما زمانی که می‌خواهد کمی 
احساساتی شود، به باتلاق فرو می‌رود.

فیلمنامــه ضعیف که بــد بودن 
آن طبعا متوجه کیمیایی اســت، کاری 
کرده که ایــن گروه بازیگران حتی اگر 
بخواهنــد هم نتوانند به خوبی در فیلم 
ظاهر شــوند. گریم‌های بد هم به این 
نکته اضافــه کنید و برای گواه این ادعا 
به فرهاد آئیش بنگرید که پتانسیل تبدیل 
شدن چهره‌اش به مصدق را بسیار دارد 
و ســطحی‌ترین و دم دستی‌ترین گریم 
روی صورتش پیاده سازی شده است.

موسیقی فیلم هم شبیه به آثار دفاع 
مقدسی ساخته شده و هیچ سنخیتی با 
حال و هوای تهــران قدیم و آن روزها 
ندارد. موســیقی که نه ضرباهنگی دارد 
و نه گوشــنواز اســت در لحظه‌های 
اکشــن )شما بخوانید مثلا اکشن( فیلم 

پخش می‌شــود که کاملا یادآور زمان 
شــهید شدن افرادی مثل جواد هاشمی 
در آثارش اســت. صحنه‌های اکشن در 
آثار ســینمای ایران بسیار نادر هستند 
و ناپختگــی در طراحی این صحنه‌ها 
در فیلم خائن کشــی هم وجود دارد؛ 
اســتانداردهایی کــه در اینجا رعایت 
شــده بــا فیلم‌های هفتاد ســال پیش 
جهان برابری می‌کند و اســتفاده مکرر 
از صحنه‌های آهســته و کشدار کردن 
این سکانس‌ها، آنقدری روی اعصاب 
اســت که کل هیجان لازم را از تک تک 
این نماها بزداید. تنها نکته مثبتی که در 
خائن کشی می‌توان پیدا کرد، طراحی 
صحنه و لباس کار است که فضاسازی 
را به درســتی انجــام داده و برخلاف 
اکثر کارهای قبلی کیمیایی که در زمان 
گذشــته رخ می‌داد، سوتی خاصی در 

آن دیده نمی‌شــود. پرقدرت بودن این 
بخش از فیلم کاری کرده که لااقل ظاهر 
خائن کشی جذاب باشد و بتوان از کاغذ 
کادوی دور آن لــذت برد. هرچند باید 
گفت که مساله دکورسازی چندان دیگر 
در دنیا مرســوم نیست و هنوز سینمای 
ایران است که برای خلق یک لوکیشن 
فوری به ساخت دکور برای آنجا دست 
می‌زند تا از جلوه‌های ویژه استفاده کند.
فیلم خائن کشــی قرار بوده یک 
بازگشت جانانه برای کیمیایی باشد و 
او را دوباره احیا کند اما تنها تبحری که 
در فیلــم وجود دارد، کمترین ارتباط را 
هم به شــخص او دارد. بازیگران تقریبا 
نســل جدیدی که در فیلم هســتند، به 
کیمیایی و ســینمای خــاص او ادای 
دین کردند که در اثرش حاضر شــدند 
و انگاری که خواســتند دورهم باشد تا 
در یک فیلمفارســی بازی کنند. خائن 
کشی برای آنها شوخی به نظر می‌رسد 
و برای تماشاگر هم احتمالا همین حس 
را به دنبال خواهد داشت چرا که بیشتر 

از اینکه فیلم یک اثر درام سیاسی به نظر 
بیاید و یا حتی بخواهد به ژانر اکشــن 
تنه بزند، شــبیه به یک کمدی از آب در 
آمده اســت. اواخر فیلم که کمی رنگ 
و بوی سیاسی فیلم پررنگ‌تر می‌شود، 
خیلی دیر اســت و همین سکته ناقص 
هم نمی‌تواند شوکی به جنازه فیلم خائن 
کشی که تا دقیقه ۱۰۰ به بدترین شکل 

ممکن پیش رفته، وارد کند.
چندین ســال پیش درباره دیگر 
ســاخته‌های کیمیایی هم این نکته را 
گفتم که مســعودخان بهتر است فیلم 
ساختن را کنار بگذارد و هنوز هم همین 
اعتقاد را دارم. او فیلمســاز بزرگی بوده 
که متاسفانه بنا به دلایل مختلف نتوانسته 
در چند ســال اخیر کاری از پیش ببرد و 
یا درجا زده و یا عقب گرد کرده اســت. 
هرچند همانطور که گفته شد، سینمای 
او طرفداران خاصی دارد و همین دسته 
هم می‌توانند از خائن کشی لذت ببرند؛ 
حتی اگر من و امثال من نتوانیم بفهمیم 

که چطور این کار را می‌کنند!

برخی از کارشناسان سینما معتقد هستند که سالهاست دوران کیمیایی تمام شده و برخی دیگر همچنان
 به او وفادار هستند و سینمای کیمیایی را می‌ستایند. من شخصا جزو دسته اول هستم اما همیشه این عینک بدبینی را 
با خود به همراه ندارم، بخصوص زمانی که زمزمه‌هایی مبنی بر متفاوت بودن خائن کشی شنیده شد و گروه بازیگری 
کاملا متفاوتی نیز همراه با آقای کارگردان بود. با این وجود باید بگویم که خائن کشی صرفا یک ادای دین بازیگران 
مشهور و جدیدتر سینما به کیمیایی است، آنها خواستند در فضایی فیلمفارسی وار با کیمیایی کار کنند و احتمالا 
همه‌شان می‌دانستند که در فیلم بدی بازی می‌کنند؛ ولی این اتفاق باید می‌افتاده و حاصلش نیز خائن کشی شده است.

بازگشت مسعود کیمیایی به سینما 
در ۸۳ سالگی با »خائن‌کشی«

کارگردانان بزرگی که با جیمز باند کنار نیامدند

حرکت زیبای عادل فردوسی پور در کیش
حضور در جمع دانش آموزان مدرسه استثنایی امید

گروه فرهنــگ و هنر- در طول 
تاریخ ســاخت فیلم‌های جاسوســی 
»جیمز باند«، کارگردانان مطرحی برای 
ساخت این سری فیلم‌های در نظر گرفته 
شدند که به دلایل مختلف یا از این کار 
صرف نظر کردند و یا کنار گذاشته شدند. 
آلفونســو کوارون به حضار جشنواره 
مراکش گفت که سال‌ها پیش پیشنهاد 
کارگردانی یکی از فیلم‌های »جیمز باند« 
را دریافت کرده بود، اما به توصیه جوئل 
کوئن از انجام آن صرف‌نظر کرده است. 
»سال‌ها پیش به من پیشنهاد شد یک فیلم 
از مجموعه باند بسازم، اما وقتی فرآیند 
شروع شد و قرار بود من همه دیالوگ‌ها 
و چیزهای دیگر را فیلم‌برداری کنم، یک 
تیم جداگانه مسئولیت تمام صحنه‌های 
اکشن را بر عهده داشت. این مسئله برایم 
خیلی عجیب بود! »در این مورد تردید 
داشــتم و با جوئل کوئن شام خوردم و 
از او پرســیدم آیــا او فیلم جیمز باند را 
کارگردانی می‌کند و پاســخ کوئن این 

بود: »این احتمالاً از آن دسته فیلم‌هایی 
است که دوســت دارم تماشایش کنم 
امــا نه این که بســازمش... آنجا بود که 
درس گرفتم که فیلم‌های جیمز باند را 
ترجیح می‌دهم تماشــا کنم، نه بسازم.« 
با این حال، با اظهارنظرهای اخیر ســم 
مندس، که خودش دو فیلم از مجموعه 
باند را کارگردانی کرده است، مطابقت 
دارد. مندس گفته بود که باربارا براکلی، 
تهیه‌کننــده فیلم‌های باند، بــه دنبال 
کارگردان‌هایی است که بیشتر قابل‌کنترل 
باشند.« کوارون اولین فیلم‌ساز مشهوری 
نیست که برای کارگردانی فیلم »جیمز 
باند« پیشــنهاد دریافت کرده و آن را رد 
کــرده یا در مراحل پیش‌تولید از پروژه 
کنار گذاشته شده است. در زیر به مرور 
کارگردانان طراز اولی می‌پردازیم که در 
آستانه ســاخت یک فیلم در مجموعه 
ســینمایی »جیمز باند« بودند اما به هر 

دلیل این کار را نکردند.
کوئنتین تارانتینو )کازینو 

رویال(
پس از استقبال ضعیف از بیستمین 
فیلم از سری فیلم‌های جیمز باند با عنوان 
»روزی دیگر بمیر«، سازندگان به دنبال 
انرژی تازه‌ای بودند. جالب است بدانید 
که کوئنتین تارانتینو تقریبا کارگردانی 
قسمت جدید با نام »کازینو رویال« را بر 
عهده گرفت. گزارش شده که تارانتینو 
با تهیه‌کنندگان درباره ساخت »کازینو 
رویال« در حال و هوای دهه ۶۰ میلادی 
با بازگشت پیرس برازنان در نقش باند، 
صحبــت کرده بود. اما تهیه‌کنندگان در 
نهایــت تصمیــم گرفتنددنیل کریگ 
را جایگزیــن برازنان کنند و ســاخت 
»کازینــو رویال« را به مارتین کمپبل به 

عنوان کارگردان بسپارند.
ســودربرگ  اســتیون 

)نامشخص(
فیلم‌سازی  استیون ســودربرگ 
بسیار متنوع است که در طول حرفه‌اش 
طیف گسترده‌ای از فیلم‌ها را کارگردانی 

کرده اســت. او درام‌های مستقل مانند 
»دروغ‌هــا و نوار ویدئویی« تا فیلم‌های 
سرگرم‌کننده مانند »یازده یار اوشن« و 
تریلرهای هیجان‌انگیز مانند »شــیوع« 
را کارگردانــی کرده اســت و حضور 
او در یــک فیلم از مجموعه جیمز باند 
می‌توانست بســیار هیجان‌انگیز باشد.

ســودربرگ تایید کرد که به او پیشنهاد 
کارگردانی یک فیلم جیمز باند داده شده 
بود که به نظر می‌رســد مربوط به دوره 
دنیل کریگ در نقش اصلی بوده است. 
اما به دلیل اختلافات درباره جهت‌گیری 

فیلم، او از پروژه کنار کشیده است.
 آلفرد هیچکاک )از روسیه با 

عشق و تاندربال(
پــس از موفقیــت »دکتــر نو«، 
تهیه‌کنندگان سریعاً کار روی دنباله‌ای 
را بــه نام »از روســیه با عشــق« آغاز 
کردنــد. طبق گزارش‌ها، در یک مقطع 
از توســعه این فیلــم، آلفرد هیچکاک 
علاقه‌مند به کارگردانی بود. طبق اعلام 

سایت »Collider«، هیچکاک بعدها 
بــرای کارگردانی فیلــم »تاندربال« از 
مجموعــه جیمز باند نیز مورد نظر قرار 
گرفت. هیچکاک که مســئول برخی از 
بزرگ‌ترین فیلم‌های جاسوسی تاریخ 
ســینما مانند »بدنام« و »شمال از شمال 
غربی بود« می‌توانست دیدگاه جالبی به 
یک فیلــم باند اضافه کند. اتفاقی که به 

دلایل نامعلوم هیچگاه اتفاق نیافتاد.
اســپیلبرگ  اســتیون 
)جاسوسی که مرا دوست داشت(

استیون اســپیلبرگ یکی از اولین 
کارگردان‌هایــی بــود که بــرای فیلم 
»جاسوسی که مرا دوست داشت« در نظر 
گرفته شد. طبق گزارش ایندی‌پندنت، 
او همیشه می‌خواست یک فیلم از باند 
کارگردانی کند و حتی از تهیه‌کنندگان 
درخواســت کرد این فرصــت را به او 
بدهند. بــا این حال، بــه دلیل کمبود 
تجربه فیلم‌سازی اسپیلبرگ در آن زمان 
و مشــغول بودن او به پیش‌تولید فیلم 

»آرواره‌ها«ـ، این اتفاق نیفتاد. اسپیلبرگ 
بعدها با جرج لوکاس در فیلم »مهاجمان 
صندوق گمشده« همکاری کرد، زیرا آن 
را فرصتی دید تا نسخه‌ای آمریکایی از 

جیمز باند خلق کند.
جان وو )چشم طلایی(

در هر بحث پیرامون بزرگ‌ترین 
کارگردان‌های اکشــن تاریخ، جان وو 
احتمالا یکی از اولین نام‌هایی است که 
مطرح می‌شود. طبق گزارش گاردین، در 
مراحل اولیه توسعه فیلم »چشم طلایی« 
از مجموعه جیمــز باند، تهیه‌کنندگان 
می‌خواســتند وو را به خدمت بگیرند، 
زیرا نســخه‌های اولیــه فیلمنامه پر از 
صحنه‌های اکشن دیوانه‌وار بود و آن‌ها 
کســی را می‌خواستند که بتواند اکشن 
مــداوم و پرهیجان را مدیریت کند. وو 
که بر اســاس آثاری چون »سرسخت«، 
»قاتــل« و »فردایی بهتر« بســیار واجد 
شــرایط بود، این پیشــنهاد را رد کرد. 
صحنه‌های اکشــن نســخه‌های اولیه 

فیلمنامــه در نهایت در فیلم‌های بعدی 
جیمز باند پراکنده شدند.

پیتر جکســون )دنیا کافی 
نیست(

طبق گزارش‌ها، باربــارا براکلی 
یکــی از تهیه‌کنندگان اصلی ســری 
فیلم‌های جیمز باند که تحت تأثیر فیلم 
»موجودات آســمانی« پیتر جکسون 
قرار گرفته بود، مشــتاق بود او را برای 
کارگردانــی فیلم »دنیا کافی نیســت« 
استخدام کند. با این حال، پس از دیدن 
کمدی ماورایی جکسون به نام »ارواح 

تسخیرکننده« نظرش تغییر کرد.
دنی بویل )زمانی برای مردن 

نیست(
آخرین فیلم دنیل کریگ در نقش 
باند با عنوان »زمانی برای مردن نیست« 
در ابتــدا به دلیل همه‌گیری کرونا چند 
مــاه به تعویق افتــاد و در آغاز کار قرار 
بود توســط دنی بویل کارگردانی شود. 
امــا بویل به دلیــل اختلافات خلاقانه 
با تهیه‌کنندگان، پــروژه را ترک کرد و 
تهیه‌کنندگان با کری فوکوناگا در مقام 

کارگردان به توافق رسیدند.

تنها نکته مثبتی که در خائن کشی می‌توان پیدا کرد، 
طراحی صحنه و لباس کار است که فضاسازی را 
به درستی انجام داده و برخلاف اکثر کارهای قبلی 
کیمیایی که در زمان گذشــته رخ می‌داد، ســوتی 
خاصی در آن دیده نمی‌شــود. پرقدرت بودن این 
بخش از فیلم کاری کرده که لااقل ظاهر خائن کشی 
جذاب باشد و بتوان از کاغذ کادوی دور آن لذت برد. 
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